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  مقدمه

ا يـه آكن است يپرسش ا جود نفس انسانى اعتقاد دارند، ولىلسوفان مسلمان به ويف بيشتر

ن دو يـا جاودانـه؟ ايـر اسـت ين موجود فناپـذيا اي؟ آیر ماديا غياست  ین موجود ماديا

لسوفان دربـاره نفـس ياز ف یاريه بسكدانست  هايى پرسش ترين مهماز  توان مىپرسش را 

 ىه گـاهكـ ای گونه به ؛گر مرتبط هستنديدو پرسش با يكدن يالبته ا. اند ردهمطرح كانسان 

در نظـر ز يـپاسخ پرسش دوم ن عنوان به  د،يآ ىه در پاسخ پرسش اول مرا كآنچه  توان مى

، بـدين ميمجردبودن نفـس بـدان  دارد كه جاودانگى را تنها لازمهن ىضرورت ولى  ،گرفت

افـت ينفوس  ىاثبات جاودانگ یى برادلايل فيلسوفان یها  شهيان انديتوان در م ىم معنا كه

  . ستندين ىمبتن ه بر تجرد نفسك

 مســئلهن يــا ىد بــه بررســيــردی جديكــبــا رو ملاصــدرا ،ســوفان مســلمانيلان فيــدر م

ه مـا كـاست  ىموضوع ،پردازد ىنفس م یريچگونه به اثبات فناناپذ یه وكنيا. پردازد ىم

ر يم تصـويبـه ترسـ در اين زمينه،ها  پژوهش بيشتر. م پرداختين پژوهش بدان خواهيدر ا

ا يـملاصـدرا و  ۀشـينفـس پـس از مـرگ در اند ىت زنـدگيفكي ىو چگونگ ىجاودانگ

تأثير اين مبانى و ادله بر تصوير او از نفس و جـاودانگى به و  اند پرداخته یو شناسى نفس

ملاصـدرا  ىان مبـانيـن مقالـه نخسـت بـه بيـمـا در ا ، ولـىشـده اسـت كمتر پرداخته آن

و سپس به نقد پردازيم  مى یو ۀان ادليگاه به ب نفس پرداخته و آن یريص فناناپذدرخصو

  .م پرداختيخواه آرای وی ىو بررس

  جاودانگى نفس  بارهمبانى ملاصدرا در. 1

مـا . مبتنـى اسـت ى متعـددیختشـنا شناسى بر مبـانى هستى نفس زمينهملاصدرا در  آرای

گـاه مبـاحثى ماننـد حركـت  و آن پـردازيم مىاصـالت وجـود نخست به مبنـای  ادامه در

بررسـى و حدوث جسـمانى نفـس را  گانه سهجوهری، تشكيك در وجود، تقسيم عوالم 

  .كنيم مى
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  اصالت وجود) الف

بـر اسـاس . وجود اسـتدهد  مىل كيت عالم خارج را تشيه واقعكاز نظر ملاصدرا آنچه 

ملاصدرا به باور  .داقى هستندهمانى مص ص دارای اينوجود و تشخّ   اصالت وجود، يۀنظر

البتـه ديـدگاه ملاصـدرا . ها و لوازم هويت شخصى فرد هسـتند صه علامتعوارض مشخّ 

بلكـه بـه نحـو  ،از اين عوارض علامت هويت شخصى نباشد كدامكه هر  كند مىايجاب 

دليل ملاصدرا اين است كه گاهى كـل ايـن عـوارض . باشددار  بدليت اين نقش را عهده

  .)185: 9، ج 1981صدرالمتالهين شيرازی، (است  پيشينولى شىء همان شىء  ند،ك مىتغيير 

 تشكيك وجود) ب

در باور ملاصدرا وجود حقيقت واحد دارای مراتب تشكيكى است؛ يعنى وجـود درجـات 

متفاوتى از شدت و ضـعت و كمـال و نقـص دارد و بنـابراين، تمـام مراتـب وجـود ارتبـاط 

بنـابر . اشرفيت و اولويت و شدت و ضعف از همديگر متمايزند اتصالى با هم دارند، ولى به

اصل تشكيك وجود جهت اشتراك و امتياز وجودات چيزی غير از حقيقـت خـود وجـود 

  .)38: 1همان، ج (نيست و در اينجا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك است 

  حركت جوهری) ج

، هميشه نسبت حركت و موضوع حركت نسبت قابل و مقبول نيست ،ملاصدرا هدر انديش

همان حركت متحرك بالـذات  ها حركت هجوهر متحرك بالذات است و اصل هم بلكه

ّ . است و از اين امـر لازم  كند مىال ميان قوه و فعل تعريف ملاصدرا حركت را حالتى سي

چيزی كه  باور وی به. آيد كه موضوع حركت يك امر متصل تدريجى الوجود باشد مى

بايد امری ثابـت باشـد تـا حركـت بتوانـد عـارض بـر آن  ،گيرد موضوع حركت قرار مى

ملاصـدرا بـه اعتقـاد . بايـد باشـد حال اين امر ثابت يا امری بالقوه و يا امری بالفعل .بشود

فعليـت  هگونـه جنبـ زيرا چيزی كه هيچ ،بالقوه باشد تنهاامری  تواند نمىموضوع حركت 

  .پس بايد موضوع حركت امری بالفعل باشد. بگيرد تواند نمىهيچ وصفى  ،ندارد
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حال اين امر بالفعل يا امری خواهد بود كه كاملاً بالفعل است و يا اينكه كاملاً بالفعل 

پـس لابـد  ،چيزی كه از تمام وجوه بالفعل اسـت ، زيراحالت نخست محال است. نيست

از  توانـد نمى ،ه چنين خصـلتى داشـته باشـدامری مجرد و مفارق از ماده است و چيزی ك

را او تمـام آنچـه  ، زيـرامتحرك باشد تواند نمىپس چنين امری اصلاً . قوه به فعل درآيد

پـس هـر . بالفعل در خود دارد صورت بهبالضروره  ،آيد مى به دستكه از طريق حركت 

 ابراين،بنـ. حركـت داشـته باشـد محال اسـت كـه ،چيزی كه از جميع وجوه بالفعل است

  . گيرد بايد جوهری مركب از قوه و فعل باشد آنچه كه موضوع حركت قرار مى

بـودن شـىء  همـان متحـرككه حركت  از آنجايى گويد مىملاصدرا از سوی ديگر، 

در شـىء اسـت، پـس واجـب  ، حركت همان نقصِ تجدد و انقضایديگر بيانو به است 

بايسـت ميـان علـت و  زيـرا مى ،الذات باشد است كه علتِ قريب حركت امری غير ثابت

 هپس فاعلِ حركت بايد امری باشد كـه حركـت لازمـ. معلول سنخيت وجود داشته باشد

بايـد مـاهيتى غيـر از  ،وجودش باشد و هر چيزی كـه حركـت از لـوازم وجـودش اسـت

 مقـدماتملاصدرا از ايـن . د حركت از وجودش جدا بشوديباولى ن ،حركت داشته باشد

ولـى وجـودش  ،فاعل قريب حركت ثابـت بايد ماهيتّ صورت اينگيرد كه در  نتيجه مى

كه اين فاعل قريب حركت همان طبيعـت و جـوهر  گيرد نتيجه مىگاه  متجدد باشد و آن

  .)62و  61: 3ج ، 1981،  ملاصدرا( كه به اصطلاح صدرا حركت جوهری دارد شىء است

  حدوث جسمانى نفس انسانى )د

هيچ امری بر آن  ،باشد ه و عوارض مادیكه مجرد از ماد یزيملاصدرا معتقد است هر چ

كـه در  شـود مىحركت و استعداد بـه امـوری نسـبت داده  ،، زيرا تجددشود مىعارض ن

. شـدبايسـت جسـمانى و دارای مـاده و جـرم با مـى و چنين چيزی داشب ذاتش قوه محض

مجـرد صـرف از جهـت  امّـا موجـودِ . جسـمانى باشـد ىهـر موجـود حـادث بايد بنابراين،

صـورت  اينبـدن وجـود داشـت، در  پـيش ازپس اگر نفس . مجردبودن غير مادی است

كه اين امر مستلزم تناسخ و محـال اسـت و يـا اينكـه  بود مىبايست يا در بدن ديگری  مى

آمد تجدد و تغييـر زمـانى بـر روی  لازم مى ورت،ص اينمفارق از ابدان بوده است كه در 
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 باشدو استعدادهای امور جسمانى  ها حركت ،امری اتفاق بيافتد كه جدا از مواد جسمانى

الحـدوث و  ةجسـماني ،نفـس كـه صـورت انسـان اسـت ،نيبنـابرا. و اين نيز محال اسـت

  .البقاء است ةروحاني

ی جسـمانى و ها صـورتملاصـدرا عقـلِ منفعـل انسـان آخـرين صـورت از بـه بـاور 

پس نفس انسان گويى همانند مسيری است كه ميان . معنا از معانى روحانى است نخستين

نفس انسانى صورتى حيوانى برای بدنِ انسـانى  ،در واقع. دنيا و آخرت كشيده شده است

بـه سـوی وقتى كه  ای گونه به ؛است ی اخرویها صورتای ملكى برای  در اين دنيا و ماده

غضـب بـر  هگيرد يا اگر قو صورت ملكى به خود مى ،آنچه كه لايق اوست حركت كرد

صـورت بهيمـه خواهـد  ،شهوت بر او غالب شد هصورت سبعيه و يا اگر قو ،او غلبه كرد

صورت نوع واحد بشر است و برای اشيا  ،پس صورت انسانى بر حسب صورتش. گرفت

ی مختلـف را بـه حسـب ها صـورت تواند مىای است كه  اخروی مانند مادهو موجودات 

  .)536تا  534: ، بى تا ملاصدرا(درجاتش كسب كند 

  گانه وجود عوالم سه) ه

سـت كـه ملاصـدرا بـا كمـك آن بـه اتـرين اصـولى  وجود از مهم گانه سهباور به عوالم 

د در تبيـين چگـونگى هرچنـ. جاودانگى نفس پرداخته است بارهتوضيح ديدگاه خود در

. )191: 1382اكبـری، (توضيحات اندكى را در اختيار ما گذاشـته اسـت  ، در آثارشاين اصل

  :گويد مى زاد المسافرملاصدرا در 

قوۀ خيال جوهری است كه قائم به بدن نيست و حتى در هـيچ جهتـى از جهـات 

ميـان عـالم اين عالم طبيعى قرار ندارد، بلكه جوهری مجرد است كه در عـالمى 

  .)225: 1381،  ىآشتيان(مادی قرار دارد  مفارقات و عالم جسمانىِ 

عـالم مجـرد عقلـى و  در ميانـهملاصدرا عالم خيال يا همان عالم مثال، عالمى به باور 

ايــن عــالم بــا آنكــه دارای مقــدار و تجســم اســت و از تمــام . اســت عــالم مــادی حســى

، عـالمى نـورانى ه مظلـمدوری از مـاد واسـطه به ولـىی جسمانيت بری نيست، ها ويژگى

گويند كه حد فاصـل ميـان عـالم شـهادت صـرف و  است و از آن جهت به آن برزخ مى
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رويى بـه  :داردهر موجودی كه در اين عالم قرار دارد دو جهت . عالم غيب محض است

 نمـايحك ديگـرملاصـدرا بـر خـلاف . عالم عقـل و رويـى بـه عـالم اجسـام مـادی دارد

تبعـى و عرضـى  صـورت آن بهتحقـق  است عالم مثال عالم مسـتقلى اسـت؛ يعنـى قدمعت

  .)227و 226: همان(نيست 

  ادله فناناپذيری نفس در انديشه ملاصدرا. 2

در ادامه به بيان است كه  اثبات جاودانگى نفس پرداخته  ملاصدرا در آثار مختلفى به ادله

تا چه اندازه در بيـان ايـن ادلـه  ویيم كه زسا روشن مىدر تحليل آنها  و ردازيمپ آنها مى

عمـل  ينبر اساس مشرب فيلسـوفان پيشـ تنهابه مبانى خود وفادار است و در چه جاهايى 

فلسفه خويش عنايت داشـته  كنندۀ بدون اينكه در تقرير خود به مبانى متمايز ؛كرده است

  .باشد

  استدلال اول ) الف

نخست نفوس را بـه  ،ده استآورالشواهد الربوبیه ه ملاصدرا آن را در كن استدلال يدر ا

اند و دوم نفوسى كه  عقلى رسيده هنفوسى كه در همين عالم دنيا به درج :كند مىدو قسم 

همـين حالـت  ااند و در حد خيال و عقل بالقوه هستند و بـ در اين دنيا به حد عقل نرسيده

هـر دو قسـم  اين شده كتاب يادر د وی .)267: 1360ملاصدرا، ( شوند مىبه دار آخرت منتقل 

  .از نفوس را توضيح داده است

ای را در  ملاصدرا اگر نفس به حد تعقل رسيد و توانست صـورت معقولـه ۀشيدر اند

ون و كـامر مجـرد  یو در باور ازير شود، مىعالم دنيا كسب كند، اين نفس هرگز نابود ن

عقلانيـت  ههسـتند كـه بـه درجـ اين است كه برخى از نفـوس مسئلهامّا . پذيرد مىفساد ن

در مورد اين نفوس اختلاف نظر وجود . رسد مىشان به فعليت ن رسند و عقل هيولانى نمى

ملاصـدرا معتقـد اسـت . خواهنـد داشـت ىتيدارد كه پس از مفارقـت از بـدن چـه وضـع

دليل اول ناظر بر اين امـر  :شوند مىبه دو دليل نابود ن ،رسند عقول مى هنفوسى كه به درج
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دليل دوم نيز آن است كه نه مرگ بـدن . شود مىاست كه مرگ بدن باعث مرگ نفس ن

و نـه عامـل ديگـری غيـر از مـرگ بـدن باعـث مـرگ نفـس  شود مىباعث مرگ نفس 

  .)همان (شود  مى

ميـان رفتن بدن او هـم از  مياندليل اول آن است كه نفس متقوم به بدن نيست تا با از 

عوارضـى از  بسا لبته چهچرا خودش از بين برود؟ ا ،اش از بين نرود كه مقوم رود و شيئىب

اش از  رابطـه ،نفسى كه به درجه عقل رسيده باشد. ماند امّا خود شىء باقى مى ،بين بروند

بـا مـرگ بـدن از  ،اش نباشد بدن مقوم اگرماند و  و متقوم به بدن نمى كند مىبدن را قطع 

  .رود مىن ميان

ن است كه هر چيزی اگر بخواهد فاسد بشود يا با ورود ضد فاسد آدليل دوم توضيح 

رفتن يكى از چهار علت فاعلى، مـادی، صـوری و يـا غـايى نـابود  ميانو يا با از  شود مى

ضـدی  اساسـاً چون در عالم عقـل  ،عقلى برسد ضدی ندارد هو نفسى كه به درج شود مى

ی پـس ضـدّ  .شـود مىوارد عالم عقـول  ،قول برسدع هنفس هم كه به درج. وجود ندارد

فسـاد يكـى از  واسـطه بهنفـس گفته شود امّا اينكه . ندارد كه بتواند آن نفس را نابود كند

زيرا بدن ديگر نه علت فـاعلى و صـوری ، شود، در مورد نفس امكان ندارد مىعلل نابود 

  .)همان( نفس است و نه علت مادی و غايى آن

خيال بـاقى مانـده چـه حكمـى دارد؟  مرتبهدرجه عقول نرسيده و در امّا نفسى كه به 

آيا اين دسته از نفوس نيز جاودانه خواهند بود يا آنكه با نابودی بدن اين نفوس نيز نـابود 

عـالم  :عالم هستى متشكل از سـه نشـئه اسـت صدرايىحكمت متعاليه  بنابرخواهند شد؟ 

عالم بـرزخ را  داند، مىعقل  هالم قيامت را نشئملاصدرا ع. ماده، عالم برزخ و عالم قيامت

 هوارد نشـئ ،اند عقـل نرسـيده هی متوسطى كه به نشـئها انسان اينكه و داند مىمتوسط  هنشئ

و در آن  شـوند مىاند متعلـق  و آنها در آن عالم به بدنى كـه خـود سـاخته شوند مىبرزخ 

دهنـد كـه شـايد در آن زنـدگى برزخـى بـه كمـال  شان ادامه مى برزخ به زندگى برزخى

عقـل منتقـل  هآوردند به نشـئ به دستگاه كه در اين عالم آمادگى لازم را  رسيدند و آن

  .)همان( شوند مى
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  استدلال دوم) ب

بود بشـود، گـر نـايد ىيئشـشـدن  بـا نابود ىئياگـر شـ گويد مىملاصدرا  ،ن استدلاليدر ا

ن يبه ا ىءان دو شيم ىتعلق ذات ،گريد یاز سو. ان آنها وجود دارديارتباط م ىز نوعيناگز

ان يـاگـر م حـال. علـت نفـس باشـد تواند نمىاما بدن  ،باشد یگريعلت د يكىه كاست 

خواهـد  یچـه رو ،باشـد یگريوابسته به د يكىه وجود كت باشد يمع ىنفس و بدن نوع

ن يـاگـر ا كند، زيـرا مىنفس وارد ن یبه بقا یا ن نوع رابطه لطمهيا ملاصدرابه باور داد؟ 

ه كـ ىدرحال ؛ز تصـور شـوديـن یگـريدام از آنهـا دكـد با تصور هر يبا ،باشد ىت ذاتيمع

ست از يبا ىت ميرفتن مع انيبا ازم ،باشد ىعرض یت امرين اگر معيهمچن. ستيگونه ن نيا

ان نفس و بدن ياگر م ،نيبنابرا. ذات آنهال شود نه يزا ىعرض یطرف، امردو دام از كهر

طـرف رابطـه  دو ن رابطـه موجـب زوال ذاتيـزوال ا ،ت وجـود داشـته باشـديـمع ۀرابط

  .)315و  314: 1354ملاصدرا، ( شود مىن

اينكه آيا در اينجا ملاصدرا بـر  نخست :ن دليل به دو نكته بايد توجه كرددر تحليل اي

فيلسوفان پـيش از خـود ی تنها به گزارش رأاساس مبانى خاص خود عمل كرده است يا 

بـه نظـر . موفق است مقصوددوم اينكه تا چه اندازه اين استدلال در اثبات  پرداخته است؛

. لاصـدرانـه بـا مبـانى م ،سـازگار اسـت مبانى فيلسوفان مشارسد اين استدلال بيشتر با  مى

نـوع و رابطـه آنهـا از  .ولـى از مراتـب نفـس اسـت ،توضيح اينكه بدن علت نفس نيست

اين دليـل  ،تكيه صرف بر معيت. باشد ديدگاه صدرا بسيار بالاتر از يك معيت صرف مى

  .گذارد را ناتمام باقى مى

 یو. از آنِ خود دارد ىذات یاز آنِ بدن است و وجود یاز نظر ملاصدرا نفس وجود

ه تعلـق بـه بـدن دارد، نـه كـاز نفس اسـت  یآن وجود یبرا ىتقد است بدن علت قابلمع

اما پرسـش مطـرح در اينجـا آن . ز تعلق ندارديچ چيه به هكنفس  ىوجود ذات یعلت برا

ای كه نفس بـه  ای از نفس مربوط است؛ مرحله است كه اين دو گونه وجود به چه مرحله

نفـس  از نظـر ملاصـدرا ه اين تجرد رسيده است؟تجرد عقلى نرسيده است يا زمانى كه ب

در ايـن . يك وجود تعلقى است و تا وقتى با بدن اسـت، يـك نحـوه وجـود تعلقـى دارد
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فقط در حالت مفارقت اسـت كـه وجـود عقلـى . حالت، نفس وجودی از آن خود ندارد

بـه بنابراين، ايـن اسـتدلال ملاصـدرا بـا توجـه . شود كند و يك موجود عقلى مى مىپيدا 

  .مبانى خود او خالى از اشكال نيست

ه هرگاه كنه گو ينا. داند ىبالعرض م صورت تنها بهنفس را  یت بدن برايملاصدرا عل

ت يه صـلاحكـ یا گونه به ،باشد ىت مزاجيفيك یه داراكوجود داشته باشد  ىبدن یا ماده

را صـادر  ىزئن هنگام خداوند نفس جيند، در اكر يآن را تدب نفسه كن را داشته باشد يا

افـت يدر یبرا ىبالعرض علت قابل نفس رو، از اين. ندكر يرا تدب ىند تا آن بدن جزئك ىم

قطـع  ،نيبنابرا. ستين ىت ذاتيت علين عليا ىول ،است ىتعال از جانب حق ىصورت عقل

  .)همان( شود ىنفس نم یان نفس و بدن موجب نابوديرابطه م

  استدلال سوم ) ج

و موجـودی  شـود مىگاه حـادث ن هيچ، كه فساد در او راه نداردملاصدرا چيزی در نظر 

وجـود داشـته  توانـد هرگز نمى ،كه از سويى حادث و از سوی ديگر مفارق از ماده باشد

مگر اينكه اين موجـود حـادث تحـت حركـت جـوهری اشـتدادی قـرار بگيـرد و  ،باشد

نجاسـت يحال پرسش ا. گاه مجرد از ماده بشود متعلق به ماده باشد و آن نخستوجودش 

كـه موجـود مجـرد  در حـالى شـود؛ مىه وجود تجردی چنين موجودی چگونه حادث ك

پاسخ ملاصدرا ايـن . نيستهيچ تعلقى به ماده ندارد و هيچ حالتِ استعداد وجودی در او 

نفس به معنای حدوثِ وجود امری مجرد بـرای نفـس نيسـت، بلكـه شدن  است كه مجرد

پـس در . اش اصـلى أعلقى نفس و رجوع نفس به سـوی مبـدست از قطع وجود تا عبارت

يـافتن وجـود  رفتن وجود تعلقى نفس و اشتداد ست از تحليلا عبارت حقيقت تجرد نفس

  .)387تا  385: 8، ج 1981ملاصدرا، ( عقلى آن

كـه برخـى از  داردهای ذاتـى متعـددی  ملاصدرا نفس انسانى مقامات و نشـئهدر نظر 

پـس  .متعلق به عـالم خلـق و ايـن دنياسـت ها هآنها از عالم امر و تدبير و برخى از آن نشئ

كـه  از آنجـايى گويد مىملاصدرا . آيد نفس وارد مى ها هحدوث و تجدد بر برخى از نشئ
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و تـا  شـود مىاول در دنيـا آغـاز  هنفس انسانى دارای ترقيات و تحولاتى است كه از نشـئ

كه نفس ترقى يافت و متحـول شـد و از عـالم  ، بنابراين هنگامىيابد مىت ادامه آخر هنشئ

شد، در آن هنگـام  وجودش به وجودی مفارق عقلى تبديل  و خلق به عالم امر منتقل شد

لحاظ ذات و چـه  چـه بـهپس زوال استعداد بدن . به بدن و استعدادهای بدن احتياج ندارد

اش آن  از لحـاظ وجـود تعلقـى نفس تنها ، بلكهكند ىمضرری بر نفس وارد ن لحاظ بقا به

 ّ ش نيسـت، ا نفس همان وجود بقائى ، زيرا وجود حدوثىِ دهد مىقى را از دست حالت تعل

پس حالتِ نفس هنگـام حـدوثش  .زيرا آن وجود مادی و اين وجود مفارق از ماده است

 ،در حقيقـتپـس . همانند حالتش هنگام استكمال و حركتش به سوی مبدأ فياض نيست

كه علـتِ  دهد مىگاه ملاصدرا هشدار  آن. البقاء است ة الحدوث و روحاني  ةنفس جسماني

مُعِدّه علتِ بالعرض است و عليتِ علتِ بالعرض ماننـد عليـتِ علـتِ موجبـه نيسـت تـا از 

  .)394: همان(زوال آن علتِ بالعرض، معلول هم زايل بشود 

ماننـد  - اشتدادی موجودی دقت كند های ملاصدرا كسى كه در مراتب كونبه باور 

آن   ، آن ۀدرخواهد يافت كه حاملِ امكان هـر فـرد ضـعيف و قـوی شـد -  وجود سياهى

دهـد، بلكـه  نمـىامّـا حقيقـت وجـودی آن فـرد را از دسـت  دهـد، مىامكان را از دست 

پـس در حركـات اسـتكمالى . شود مىو نقص و ضعفش زائل  يابد مىحقيقت آن شدت 

زوال وجـودش باشـد، بلكـه  أآيد كه زوال امكان شئ و زوال استعدادش، منشـ نمىلازم 

ل وجـود شـئ گـاهى بـه سـوی امّـا تبـدّ . زوال امكان شئ مستلزم تبديل وجود شئ است

 كـه ای گونه به ؛وجود شـئ اسـتشدن  است و گاهى اين تبدل در راستای قویشدن  نابود

پـس بـه همـين . آورد مـى بـه دسـترا  اش تر از وجود سابق تر و كامل شئ وجودی قوی

امّا اين ، بطلان استعداد نفس برای داشتن بدن مستلزم زوال وجود بدنى نفس است ،شكل

تر  بلكه مستلزم حدوث وجودی قوی ،ل وجود بدنى نفس به عدم نيستزوال مستلزم تبدّ 

تداد حركت جـوهری، اشـ هدر نهايت ملاصدرا با استفاده از نظري .)همان( برای نفس است

از نفـس  ،كه نفس طـى يـك حركـتِ جـوهری كند مىدر وجود و اصالت وجود ثابت 

كـه هـيچ تغييـری در آن راه نـدارد و  شـود مىمادی به يك موجود مجرد عقلانى تبديل 

  . ماند  همواره جاودان و باقى خواهد



53  

 

 

شه
دي
 ان
در

س 
نف

ی 
ير
ذ
اپ
نان
 ف
له
اد

و 
ى 
بان
م

  
را
د
ص
لا
م

  

  استدلال چهارم ) د

، زيـرا شـود مىنـابود ن شود ملاصدرا نفسى كه به يك جوهر عقلى بسيط تبديل به اعتقاد 

اگر معنای نـابودی را بررسـى كنـيم، درخـواهيم يافـت كـه اصـولاً نـابودی بـرای نفـس 

موجودی كه بسـيط محـض  یبرا توان كه نمى گويد مىملاصدرا . غيرممكن خواهد بود

حـال . آن همواره باقى باشد ۀكنند وقتى كه علتِ افاضه ويژه به ؛نابودی تصور كرد ،است

يـا  شـود مىاين عدم يا ذاتـاً بـرای او حاصـل  ،دم برای نفس جايز باشدحتى اگر فرض ع

 شـيئىزيـرا هـيچ  ،حالـتِ اول محـال اسـت. كند مىشئ ديگری عدم را بر نفس تحميل 

وجـود ه بـ هرگـز ،الوجـود بـود  اگر ذاتش ممتنع ، چوناقتضای نابودی خودش را ندارد

 ،بنـابراين .يعنى ذاتش امكان وجود داشـته اسـت ،وجود آمده استه كه ب آمد و حال نمى

فعـل عـدم را بـر او  توانـد نمىز يـامّا چيـز ديگـری ن ؛ذاتاً وجود برايش ممتنع نبوده است

بلكه عـدمِ علـت و سـبب را  ،معناست زيرا سبب و علت برای ايجادِ عدم بى ،تحميل كند

مـان واهـب الصـور ه ،توان فرض كرد و حال آنكه سبب نفس كه آن را ايجاد كرده مى

  .)542تا  538: ملاصدرا، بى تا(است كه عدم بر او محال است 

  استدلال پنجم) ه

ه بالفعل موجـود ك یز هست و هر موجوديبقا ن ینفس بالفعل موجود است و بالفعل دارا

ه ذاتـش از مـاده و صـورت كـمگـر آن ؛بالقوه باطل و فاسـد شـود تواند نمى ،باشد ىو باق

از  ىاز آنهـا نـوع يكـى معناكه بدين ؛ندى يكديگربقا و زوال مناف زيرا، ب شده باشدكيتر

ت و قـوه دو نـوع از وجـود و عـدم يـن فعليهمچنـ. از عـدم اسـت ىنوع یگريوجود و د

بطـلان را  ۀسـت قـويبا ىم ،ه نفس دچار بطلان و فساد بشودكز باشد يپس اگر جا. هستند

ط اسـت و يبسـ ینفـس امـر زيـرا ،سـتيبطـلان ن ۀقـو یه حاوك ىدرحال ،ز داشته باشدين

ب كـبـالقوه مر تواند نمى ،ط باشديبس ه ذاتاً ك  ىئياست و ش ىذات ینفس امر یبساطت برا

ز يـم نينـكقابـل نفـس فـرض  ۀماد یرا برا ىبطلان ۀاگر قو ىحت گويد مىملاصدرا . باشد

 نـدارد و بـدن ىچ قابليمجرد است و ذاتش ه نفس ذاتاً  ، زيرانادرست است ىن فرضيچن
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اگـر قابـل تصـرفات  ،نيبنـابرا. نـه قابـل ذات نفـس ،ر نفـس اسـتيقابل تصرفات و تداب

 شـود مىل يـنفـس زا یبـرا بـدن،  ینفس بـرا یريت تدبيثيح ،بدن نابود شود ىعني نفس

 ،بنـابراين .دهد مىخ اشراق نسبت ين استدلال را به شيملاصدرا ا .)317و 316: 1354ملاصدرا، (

اسـتدلالى بـر اسـاس  كننـدۀ نـه بنا ،سـتاملاصدرا در اينجا گزارشگر رأی پيشينيان خود 

  .مبانى خاص خود

  جاودانگى نفسملاصدرا درباره  تحليل ادلۀ. 3

 ىن ادله ملاصـدرا بـر مشـياز ا ىبرخ يابيم كه در گفته درمى های پيش با بررسى استدلال

بـا نقـد  ديگر، ىشراق سخن گفته و در برخخ اينا و شيسابن ش از خود مانند يلسوفان پيف

اسـتدلال ه در كـداسـت يپ برای مثـال، ؛است راهكار خاصّى ارائه داده ديگران خودادله 

 ،نفـس پرداختـه اسـت ىبه اثبات جـاودانگ نماكيح ديگر یملاصدار متناسب با آرا اول

ّ يدر ا زيرا ن يا داند؛ مى ىان نفس و بدن را منتفيم ىن استدلال ملاصدرا هرگونه رابطه عل

وجـود  یه نفس در ابتـداكرده است كخر خود اذعان أدر آثار مت یه وكاست  ىدر حال

از . از دارديـن مرتبه نفـس بـه بـدن نيقرار دارد و در ا ىوجود جسمان ۀمتجددش در مرتب

ّ  ىه نفكداست يپ رو، اين  ید بـر حـدوث تجـرديـان نفس و بـدن بايم ىهرگونه رابطه عل

  1.باشد ىنفس مبتن

 یريـنفـس تقر ىاز ادله ملاصدرا در اثبات جاودانگ ىان ادله فوق برخين از ميهمچن

 گونـه اسـت، زيـرا ايناسـتدلال دوم . نـه اسـتين زمينا در ايسابن  یها استدلال ىاز بعض

نفـس  ىمت مشاء به اثبـات جـاودانگكح ین استدلال بر مبنايه ملاصدرا در اكداست يپ

. تنها تعلقى كه نفس به بدن دارد تعلـق تـدبيری اسـت ،سيناابن در انديشه . پرداخته است

در تعلق حلولى و انطبـاعى چيـزی كـه . تعلق تدبيری غير از تعلق حلولى و انطباعى است

                                                            
باشـد  مىملاصدرا  مبدأ و معادبرگرفته از كتاب در اينجا ی مبتنى بر آرای مشاء ها البته با توجه به اينكه استدلال.  1

طوركلى نقـدی متوجـه ملاصـدرا نيسـت،  رو، به آرای اختصاصى صدرا بيان نشده است، از اين ،اين كتابدر و 

 .ها در آثار ايشان آمده است، نويسنده به نقد آنها پرداخته است از آنجا كه اين استدلال ولى
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هرچند ممكن اسـت محـل بـدون حـال و  ؛بدون محل قابل بقا نيست ،حال و منطبع است

تعلق تدبيری وجود مدبرّ  در. بقای حال بدون محل ناممكن است ،بدون منطبع باقى بماند

 ّ ّ به وجود متدب همـان  شـود، مىر تنهـا چيـزی كـه منتفـى ر وابسته نيست، بلكه با عدم متـدب

 ّ شـدن  است كه بـا منتفى در تعلق حلولى تنها حالّ . ربودن يا تعلق تدبيری استوصف مدب

هـا ولـى در تعلـق تـدبيری تن ،خواه محل منتفى بشود يا نشود شود؛ مىتعلق حلولى منتفى 

 ّ ّ شدن  ولى منتفى شود، مىر است كه منتفى متدب آن بسـتگى  ۀر به علت موجديا نشدن مدب

ّ  فناپذيراگر علت . دارد اگـر علـت  پـذيرد و مـى ر است نيز فنـااست، معلول كه همان مدب

ان نفس يم ىه رابطه تعلقكازآنجا ،نيبنابرا. فناناپذير است، معلول هم فناناپذير خواهد بود

بـه نفـس وارد  یا ن رابطـه صـدمهيـبـدن و قطـع اشدن  با نابود ،است یريدبو بدن تعلق ت

  .)42: 1386بهشتى، ( شود مىن

دخيـل  ىاز مبـان يكى مسئلهن يا. در انديشه ملاصدرا نفس انسانى در ابتدا مادی است

زيـرا  ،نفس نه عاقل بالفعل است و نه معقول بالفعل ،ن مرتبهيدر ا. استدلال سوم است در

. عاقل بالقوه و معقول بالقوه اسـت تنهاو در اين حالت  كند مىحتى خودش را هم تعقل ن

؟ شود مىو عاقل و معقول بالفعل  شود مىحال چگونه است كه نفس از اين حالت خارج 

در ابتدا هم عاقـل  را تا اينجا سخنان ملاصدرا با مبانى مشائيان نيز سازگار است كه انسان

كـه نفـس چگونـه از ايـن  آن اسـتاصـلى  بحـث، امّا دانند مى معقول بالقوهبالقوه و هم 

گويند نفس صورتى را از ماده بيرون  مشاء مى نماكيح. شود مىبودن خارج  حالت بالقوه

حسـى بـوده و سـپس  ،ايـن صـورت نخسـتيعنى  كند؛ مىده و سپس آن را تجريد يكش

پـس در اينجـا نفـس . دشـو مىآن توسـط نفـس تعقـل  ۀتجريد شده و صورت مجردشد

 شـود مىمجـرد تدريج  بهساكن است و صورت است كه در حال حركت و تغيير است و 

مشاء نفـس سـاكن  پس در فلسفه .شود مىو هنگامى كه صورت مجرد شد تعقل حاصل 

نفس است كه ترقـى  اينملاصدرا به باور  دهد، ولى مىاست و حركت در صورت روی 

  .)288و  287: همان( كند مى

موضوع ديگری كه بر ديدگاه ملاصدرا درباره جاودانگى نفس تأثير گذاشته است و 
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. خورد، بحث از عوالم خلقـت اسـت نيز به چشم مىالشواهد الربوبیـه در استدلال وی در 

عالم عقول كـه ) 1: (گويد كه خداوند عالم را در سه مرتبه خلق كرده است ملاصدرا مى

ی عالم كثـرت جسـمانىِ بـدون حضـور مـاده كـه ديگر) 2(عالم وحدت روحانى است؛ 

عالم مادی كـه عـالم كثـرت و عـالم حلـول در ) 3(نامد؛  خود اين عالم را عالم خيال مى

همچنين خداوند اراده كرد كه نشئۀ جديدی بيافريند كه جـامع هـر سـه عـالم . ماده است

. را با هم دارد باشد و اين نشئه جامع، انسان است كه هر سه مرتبه تعقل، تخيل و احساس

گانه هسـتى در  گاه به انسان اجازه داد با اين سه عالمى كه در خود دارد بـا عـوالم سـه آن

انسـان بالفعـل اسـت، امّـا   از نظر ملاصدرا، در آغاز قـوای حسـى. خارج در ارتباط باشد

ها تا پايان عمرشـان عاقـل  عاقل بالفعل نيست، بلكه عاقل بالقوه است و حتى برخى انسان

پس اين نفس انسان است كه از سمت حواس به سمت تعقـل حركـت . شوند بالفعل نمى

  . كند مى

نا يسـابـن چـون پيشـينيانى همرا از ديـدگاه  ىجاودانگ بارۀدگاه ملاصدرا دريآنچه د

آن است كه ملاصدرا تعداد عوالم در هسـتى را بـا تعـداد عـوالم ادراكـى  كند مىمتمايز 

يكى از عوالم را تر گفته شد ملاصدرا عالم خيال  كه پيش  گونه همان. داند مىانسان برابر 

سه عالم در عالم  ،اعتقاد دارد كه به همين نسبت ،و به همين دليل داند مىنفسانى و مجرد 

هستى وجود دارد كه هر يك از عوالم ادراكى انسان با يكى از عوالم هسـتى در ارتبـاط 

ن در بحث كنونى در آنجاسـت كـه نفوسـى اين سخ تأثير. كند مىو آن را ادراك  است

اند بايد پس از مـرگ وارد عـالم بـرزخ كـه همـان عـالم  عقل بالفعل نرسيده هكه به مرتب

ظاهر مانـدنِ نفـس در عـالم بـرزخ بـرای  خيال است بشوند و در آنجا باقى بمانند، امّـا بـه

كمال لازم بـرای ه كمانند  هميشه ادامه نخواهد داشت و نفوس تا زمانى در آنجا باقى مى

  .انتقال به عالم عقل را داشته باشند

ن است كه آيا نفوس در اين عـالم هماننـد عـالم كنـونى دارای آدر اينجا  امّا پرسش

؟ اگـر نفـوس در آنجـا اختيـار نداشـته يابنـد مىو با اختيار خود به كمال دسـت  نداختيار

س همچنان ماننـد دنيـای به كمال چه معنايى خواهد داشت و اگر نفو رسيدنپس  ،باشند

از كجا معلوم كه نفوس در آنجا از راه كمال باز نمانند؟ پـس  ،كنونى اختيار داشته باشند
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هستند كـه ديـدگاه  هايى پرسشاينها . در آن عالم باقى بمانند هموارهبايد  ،در اين حالت

تصوير  رهدربا ىی مستقلها پاسخ به آنها نيازمند پژوهش و طلبند ملاصدرا را به چالش مى

  . ملاصدراست دنيای پس از مرگ در انديشه

شناسـانه وی  شناسـانه و هستى های انسان ديدگاه ملاصدرا در زمينـه معـاد بـر ديـدگاه

كنـد و شـايد بـه  وی برای اثبات وجود نفس از طريق افعال انسانى اقـدام مى. مبتنى است

كند، تعريف وی تنهـا همـان تعريـف  تعريف مى اسفارهمين علت زمانى كه نفس را در 

امّا حتى در اينجا نيـز معتقـد اسـت كـه اگـر . )8: 6، ج 1981ملاصدرا، (ابن سينا از نفس است 

برای بدن تعريف كنيم، اين تعريف نيز تعريف ذات و حقيقـت نفـس » كمال«نفس را به 

. دانـد ماده بدن مىنيست، بلكه وی اين تعريف را تعريف نفس از جهت اضافه شدنش به 

وی . ديگر مبنای تأثيرگذار ملاصدرا در بحـث جـاودانگى نفـس، اصـالت وجـود اسـت

ها حدود وجود  معتقد است كه حقيقتِ منشاء آثار در هر موجود، وجود اوست و ماهيت

ارتباط اين اصل با مسئله جاودانگى نفس آن است كه ملاصـدرا بـه تشـكيك در . هستند

به بيان ديگر، وجودِ هر موجودی در حـال . در آن معتقد استوجود و حركت اشتدادی 

شدن است و اين سخن ما را به بحث حركت جوهری در انديشه ملاصـدرا  اشتداد و قوی

  .شود رهنمون مى

بـه اثبـات  یت جـوهركـق حريملاصدرا در استدلال سوم از طر كه گذشت همچنان

جـوهری تنهـا در ماديـات حركت  در اينجا گفتنى است اولاً . پردازد مى نفس ىجاودانگ

گفتـه شـد كـه  تر پيش ، زيراافتد و در مجردات حركت جوهری اتفاق نمى دهد مىروی 

كه مركب از قوه و فعل باشد تا از اين طريق  دهد مىحركت جوهری در موجودی روی 

گونـه  و هـيچ انـد به كمال و اشتداد در وجود نائل شود، امّا موجودات مجرد كاملاً بالفعل

مـادی و انسـان  یعـالم مـاده و همچنـين اشـيا بنابراين،. ای در آنها وجود ندارد قوه هنبج

اً يـثان ؛گيرنـد وجود حقيقتِ مادی در آنهـا موضـوع حركـت جـوهری قـرار مى واسطه به

 شـيئىو خودِ حقيقتِ ذات آن  استحركت جوهری در هر شئ مادی عين ذات آن شئ 

شئ كـه بتـوان آن صـفت را از شـئ جـدا  نه صفتى عارض بر كند، مىاست كه حركت 

ه حركـت جـوهری حركـت در مـاده اسـت، كـحال با توجـه بـه آن .)76: قربانى، بى تا(كرد 
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امری مادی بداند تا بتواند حركت جـوهری در انسـان كاملاً بايست نفس را  ملاصدرا مى

ح اسـت، آيـا انسان دارای دو بعد اصيل مـاده و رو كه آنجا از ،ديگر بيانبه . را تبيين كند

 ُ  ،پاسـخ بـه ايـن پرسـش درگيرد؟  عد روحى يا نفسى انسان را در برمىحركت جوهری ب

و ارتبـاط  دهد مىملاصدرا تبيين جديدی از حدوث نفس انسانى و رابطه آن با ماده ارائه 

  .كه همان حدوث جسمانى نفس است كند مىآن را با حركت جوهری روشن 

يعنـى در  دانـد؛ مىالحـدوث  ةُ ن را جسـمانيملاصـدرا نفـس انسـاكه تر گذشت  پيش

بدون آنكه نفسى تحقـق داشـته باشـد و  ،آيد انسانى به وجود مى هآفرينش انسان ابتدا ماد

كـه نطفـه  هنگـامى ،ديگر بيانبه . شود مىگاه نفس در اثر حركت جوهری ماده ظاهر  آن

. شـود مىانسانى در محل خود قرار گرفت به سبب حركت جوهری دچار تغيير و تحـول 

خود دچار تحـول شـده و  هانفس است كه بعد هاين نطفه محل قرار گرفتن استعداد و قو

انسانى در ابتـدای وجـود خـود  هنطف. كه دارای نفس است گردد تبديل مىبه بدن انسانى 

امّـا در اثـر  ،و هيچ ادراكـى نـدارد استدر حال رشد  تنهاوجودی همچون نبات دارد و 

گاه نطفه مراحـل نخسـتين وجـود  آن. شود مىحركت جوهری مستعد كسب ادراك هم 

و وجـودی ابتـدايى از نفـس در او حاصـل  پيمايـد مىخود را در ضمن حركت جوهری 

كـه نفـس در بل ،اين نفس، نفسى نيست كه قدرت تعقل و تفكر داشته باشد البته. شود مى

 ىا زمانيابد ت مىحركت جوهری همچنان ادامه  ، ولىاين مرحله عين ادراك حسى است

  .برسدكامل تجرد  ۀه نفس به مرتبك

بـدن پـيش از  پس حدوث زمانىِ  ،نفس حاصل حركت جوهری بدن است كه آنجا از

 ملاصدرا ابتـدای خلقـت انسـان تنهـا هدر واقع در انديش. حدوث زمانى نفس خواهد بود

نفس انسانى موجود خاصى است كه در پيدايش  است ومادی و جسمانى بوده  صورت به

امكان پيـدايش  ،مادی وجود نداشته باشد های مادی نياز دارد و اگر زمين و ظهور به زمينه

كمـال خـود  مرتبـۀامّا هنگامى كـه نفـس انسـان بـه  ؛و ظهور نفس وجود نخواهد داشت

و در آن مرتبـه بـرای  شـود مىوارد عالم مجـردات  ،از بدن مادی جدا شده ،نزديك شد

ماده نيست  ديگر نيازمندِ  ،مجردموجود  دهد، زيرا مىهميشه به حيات تجردی خود ادامه 

علتِ مفيض نفـس كـه آن را از آن  ،از سوی ديگر. نابودی آن بشود سببتزاحم مواد  تا
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فعـال اسـت كـه هرگـز عقـل ، حالتِ مادی اوليه خارج كرده و وجود تجردی بـه او داده

مطرح امّا پرسشى كه در اينجا  رو، نفس تا ابد جاودانه خواهد ماند، از اين. شود مىنابود ن

كمـال  هبـه مرتبـاو كه نفس  دهد مىهنگامى روی انسان است كه اگر مرگ  شود آن مى

نفـس  ميرنـد، وقتـى مى بايد معتقد باشيم كـه ها انسان، پس آيا در مورد تمام باشدرسيده 

  خود رسيده است؟ كمالِ  هنها به مرتبآ

دانـد كـه  ملاصدرا عالم برزخ را عالمى ديگر از هستى مى ،برای پاسخ به اين پرسش

پـس از مرگشـان وارد آن انـد،  كه پيش از رسيدن به كمال خود مردهدسته از نفوس  آن

ل كامـدر اثر حركـت تكـاملى و اشـتدادی بـه مرتبـه تجـرد زمانى كه شوند و تا  عالم مى

ايـن عـالم مناسـب نفوسـى اسـت كـه بـه مرتبـه خيـال  مانند؛ البتـه برسند، در آن باقى مى

ويژه  به ى را درباره نوزاد انسانى مطرح كرد؛پرسشتوان چنين  جا مىدر اين حال. اند رسيده

ادراكات مـادی داشـته  تنهاال نباشد و نفس وی يخدر اويل زندگى دارای قوه  نوزاداگر 

  باشد؟ 

دانـد كـه  كه اين سخن با ديدگاه ملاصدرا كه نفـس را در ابتـدا مـادی مىتوضيح اين

شـود، سـازگار اسـت، امّـا پرسـش ايـن  پس از حركت جوهری اشتداد يافته و مجرد مى

گمـان  شـود؟ بى است كه اگر كودكى در اين سن بميرد، نفس وی وارد كـدام عـالم مى

وارد عالم عقول بشود، ولـى تواند  يقين نمى چون نفس كودك مجرد نشده است، پس به

نكته اينجاست كه نفس كودك در اين مرحله به مرتبه خيال نيز نرسيده اسـت تـا بتوانـد 

پـس . وارد عالم برزخ خيالى شده و در آن عالم با حركت اشتدادی به مرتبه تجرد برسـد

هـن حالـت دوم دور از ذ. يا بايد نابود شود و يا بايد در همين عالم جسـمانى بـاقى بمانـد

بايست به بدنى  است و نيز چنين نفسى اگر بخواهد در اين دنيای جسمانى باقى بماند، مى

تعلق داشته باشد و چون بدن خود را از دست داده است، بايد به بدن ديگری متعلق بشود 

پس با توجه به آنچه گذشت، . و اين همان تناسخ است كه ملاصدرا بدان اعتقادی ندارد

مرتبه خيال نرسيده است محكوم به نابودی است، ولى اين سـخن بـا نفسِ كودكى كه به 

رسـد كـه ديـدگاه ملاصـدرا در  بنابراين، به نظر مى. مبانى دينى ملاصدرا ناسازگار است

  . اين مورد خاص ناتمام باشد
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حركت جوهری در وجود انسان اين است كه حركت جوهری در درباره ديگر   نكته

ملاصدرا . گفته قابل استنباط است و اين سخن از مطالب پيشدهد  بدن انسان نيز روی مى

صـورت جسـمانى ظـاهر  ای به معتقد اسـت نفـس انسـان پـس از تكامـل بـدن در مرحلـه

در اين مسير تكـاملى بـدن مـادی انسـان نيـز بـه اگر شود، امّا  گردد و سپس مجرد مى مى

صـورتى كـه  شـود، به از مىنيـ دهد تا جايى كه بدن انسان از ماده بى تكامل خود ادامه مى

اين بدن همـان بـدنى اسـت . يابد بدن جسمانى انسان هيئت جسمى، ولى فارغ از ماده مى

بنابراين، وی از طريـق حركـت جـوهری . كه مورد نظر ملاصدرا در معاد جسمانى است

 .كند توجيه مى نيزمسئله معاد جسمانى و عينيت بدن دنيوی و بدن اخروی را 
ه ملاصدرا در خصـوص چگـونگى حـدوث و بقـای نفـس پرسـش با توجه به ديدگا

ه اگر نفس در ابتدای وجـودش مـادی اسـت و در اثـر كآيد و آن اين ديگری به ذهن مى

ه موجـود مـادی كـ شـود و نيـز ازآنجـا ت جـوهری بـه موجـودی مجـرد تبـديل مىكحر

جـای كه مـادی اسـت در كـمند است، در اين صورت، نفـس در حـالتى  انكموجودی م

ه نفس آن را تدبير كمادی قرار دارد؟ اگر نفس در اين حالت در بدنى داخل است  عالم

جای بدن مادی است؟ وجـود دو موجـود مـادی يعنـى بـدن و نفـس كند، نفس در ك مى

ه در اين مسئله به ذهـن كان واحد چگونه قابل تصور است؟ پرسش ديگری كمادی در م

نفس و بدن را در مدت ارتباط آنها   رابطهيفيت كه ملاصدرا چگونه كرسد اين است  مى

نـد؟ گفتنـى اسـت چـون نفـس در طـول حيـاتش تحـت ك با هم در طول عمر تبيـين مـى

بـا  ىصـورت حتـ ت جوهری بوده و پيوسته وجودش در حال تغييـر اسـت، در ايـنكحر

نفـس بـاز بـا  یر بـدن از سـويت تـدبيـفيك ىان چگـونگيب یواحد برا یالگو كيفرض 

ســت يبا ىنفــس م یهــای وجــود ر در حالتييــم بــود، زيــرا بــا تغيواهرو خــ ل روبــهكمشــ

اين پرسش مـا را بـه مسـئله رابطـه نفـس و بـدن . ندكر ييز تغيبدن ن ارتباطش با ىچگونگ

رسد ملاصدرا بهتر  مسئله رابطه نفس و بدن يك مسئله مهم است كه به نظر مى. رساند مى

وهری و حالـت تعلقـى نفـس و عـدم از هر كس ديگر اين مسئله را با توجه به حركت ج

  .تجرد كامل نفس تا هنگام تعلق به بدن حل كرده است
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  گيری نتيجه

ن يـيرا تب ىنفـس انسـان یه بقـايـمـت متعالكح  شناسانه ىهست ىملاصدرا با استفاده از مبان

 ىن چگـونگيـيماننـد تب ىرو اشراف دارد؛ مسائل ن زمينه به مسائل پيشيدر ا یو. ندك ىم

اصـول  یبـر مبنـا. آن نينجامـد یريه بـه فناپـذكـ یا گونـه نفـس به یتجـردجاد حالت يا

ت كـشود، ولـى در ادامـه بـر اثـر حر ىحادث م یصورت ماد ملاصدرا نفس در آغاز به

ت وارد عـالم عقـول مجـرده يـنفس در جوهر خود، نفس مجـرد شـده و درنها یاشتداد

در  یل ويـن دليتـر ه مهـمكـدهد  ىن زمينه نشان ميتتبع در آرای ملاصدرا در ا. شود ىم

رپـذيری ملاصـدرا از ين امر نشـانگر تأثيا. نفس همان تجرد نفس است یرياثبات فناناپذ

غالـب  كنا اسـت، زيـرا تجـرد نفـس وجـه مشـتريس لسوفان متقدم مانند افلاطون و ابنيف

ه كـ ىمهمـ  تهكاند، ولى ن نفس آورده ىلسوفان در اثبات جاودانگين فيه اكاست  یا ادله

در نظـر  یريه ملاصـدرا تجـرد را معـادل بـا فناناپـذكن است يشود ا ىده مين ادله ديادر 

 عنوان اصل موضوعه در نظر گرفته شده است، ن مسئله بهيا یا در نظر ويگو. گرفته است

د يشا. نگفته است ىاست، سخن یريبودن مستلزم فناناپذ ه چرا مجردكنيان ايدر ب یزيرا و

ــه اجــزای كــئى مريشــ  هيــملاصــدرا مــرگ تجز   شــهيه در اندكــرد كــبتــوان فــرض  ب ب

  .ر باشديست فناناپذيبا ىط است، ميه بسكن، شئ مجردی يدهندۀ آن باشد و بنابرا ليكتش
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